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Abstract 
One of the most important periods in the history of jurisprudence and hadith 
is the first half of the second century AH. This period, which coincides with 
the time of Imam Sadegh (AS), is considered the golden age of Shiite and 
Sunni hadith. However, studies on the history of hadith are very ambiguous 
in this period. One of the most confusing of these ambiguities is the historical 
current of the retrieval of the narrations of Imam Sadegh (AS), due to his 
apprenticeship and the presence of a large number of Sunni narrators and 
jurists in his scientific school. This research, by examining the historical 
analysis, intends to study the historical currents and rijali reports from the 
moderators and thieves of hadith, to explain how to retrieve the narration of 
Imam Sadegh's (AS) narrations in sunni hadith sources. As a result of this 
research, it can be said that some factors such as fear of the Abbasid rule, 
confrontation between the scholars and hadith scholars, as well as biased and 
corrupt views towards Imam Sadegh (AS), have caused changes in the text or 
document of some of his narrations. Therefore, a comparative study between 
Shiite and Sunni narrations and the retrieval of Imam Sadegh's (as) 
jurisprudential narrations is an undeniable necessity. 
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   چكيده
  ننخست قرن دوم هجري است. اين دورا  حديث، نيمههاي تاريخ فقه و  ترين دورهز مهميكي ا

ست، دوران طلايي حديث شيعه و اهل تسنن به شمار مي ق(ع) اكه مصادف با عصر امام صاد

بهر اما  اين دوره مواجه ود؛  در  زيادي  ابهامات  با  تاريخ حديث  به  مربوط  مطالعات  هرروي، 

ين ابهامات، جريان شناسي تاريخي سرقت حديث و بازيابي روايات امام  ترين ااست. از غامض

در جوامع حديثي اهل سنت، با توجه به شاگردي و حضور جمع كثيري از راويان و ق(ع)  صاد

در  (ع)  فقيهان اهل تسنن در مدرسه علمي ايشان است. امري كه با تعداد روايات امام صادق

اين پژوهش، با روش تحليل تاريخي بر آن است با    د.جوامع روايي اهل تسنن همخواني ندار

جريان گزارشبررسي  و  تاريخي  تبيين  هاي  به  حديث،  سارقان  و  مدرّسان  از  رجالي  هاي 

درنتيجه اين پژوهش    ر منابع حديثي عامه بپردازد.ق(ع) دچگونگي بازيابي نقل روايات امام صاد

ان، عدم حجيت اخبار آحاد در نزد  توان گفت، برخي عوامل نظير ترس از حكومت عباسيمي

، سبب  ق(ع)هاي مغرضانه و حاسدانه نسبت به امام صاداصحاب رأي در عراق و نيز ديدگاه

ايشان شده است. ازاين روايات  يا سند برخي  در متن  ميان روايات تغيير  تطبيقي  رو، مطالعه 

    ناپذير است.ضرورتي انكار ق(ع)شيعه و اهل تسنن و بازيابي روايات فقهي امام صاد
  واژگان كليدي 

  . سرقت حديث  تدليس حديث، ، فقه جعفري،ق(ع)حديث شيعه، حديث اهل تسنن، امام صاد
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  طرح مسئله 
 ١نگاه انتقادي به متون، از موضوعات مهم در مطالعات تاريخي است كه در دو بخش نقد دروني

را  بررسي قرار مي  مورد  ٢و نقد بيروني  نقد بيروني، متن  از منظر روابط بيروني و شكل گيرد. 

بندي منابع اوليه و نقد انتساب مورد ارزيابي ظاهري نظير نقد بازسازي متن، نقد مبادي سند، طبقه

دهد؛ و نقد دروني، به بررسي عناصر دروني، اعم از ساختار، معنا، زبان و نظاير آن و قرار مي

ش،  ١٣٧٥كوب،  ؛ زرين١٧١  -٥٥، ص٤تا، جساماران، بي  :پردازد (ر.كتأثير متقابل اين عناصر مي

). نگاه انتقادي به متون در مطالعات متون حديثي ٥٧- ٤٩ش، ص ١٣٩٠؛ حضرتي،  ١٥٥  -١٤٥ص

  تواند موردتوجه قرار گيرد. نيز مي 

شده است؟ يا آنكه به دلايلي، نام  آيا روايت حقيقتاً از اين راوي نقل  ؛پاسخ به سؤالاتي نظير

هاي  گيريچه جهتبيان روايت چه بوده است؟ راوي    راوي اصلي نيامده است؟ هدف راويان از

هايي است نمونه پرسش  ؟ها چه تأثيري در رواياتشان داشته استگيريفكري داشته و اين جهت

گيرد. اين پژوهش با رويكرد نقد بيروني ثي، مورد ارزيابي قرار ميكه در نقد بيروني مآخذ حدي

به مفهوم اينكه آنچه منسوب به يك فرد يا شاهد تاريخي است تا چه   -  ويژه «نقد انتساب»و به

در پي آن است تا به نقش جريان تاريخي سرقت   -  توان ادعا نمود كه از خود اوستاندازه مي

 عامه بپردازد. ق(ع) هي امام صادحديث در بازيابي روايات فق

ازآن روايات  اين  بازشناسي  و ضرورت  رفع  اهميت  اسناد،  در  تدليس  مسئله  كه  روست 

ترين موضوعات گفتمان حديثي اهل سنت در طول  احاديث مرسل و سرقت حديث يكي از مهم

تاكنون بوده است يك    صورتدهد اين موضوع بهبررسي آثار نشان مي  .تاريخ حديث از ابتدا 

ويژه هاي اسلامي بهحركت تاريخي در سده دوم و سوم هجري در حديث اهل سنت، در سرزمين

داده است و تبعات مختلفي در علوم اسلامي به همراه داشته است. بازشناسي در بوم عراق رخ

عنوان يك فرضيه تواند بهمثابه يك جريان تاريخي، مي مسئله تدليس در اسناد و سرقت حديث به

در جوامع حديثي اهل سنت مورداستفاده قرارگرفته و در ق(ع)  بازشناسي روايات امام صاد در  

راويان   شيعه مانند موضوع  تاريخ حديث  مهم  ابهامات  برخي  امام صاد  ٤٠٠٠رفع  ، ق(ع)نفره 

  در جوامع حديثي اهل سنت مؤثر باشد. ق(ع) ت ناچيز روايات امام صادكميّ

در بيان روايات فقهي براي مذهب عامه و خاصه،    ق(ع)بايد توجه داشت نقش امام صاد

هم بعد از جريان تاريخي منع نقل و تدوين حديث در سده نخست هجري مطلبي است كه  آن 

پاسخ در  رأي  اصحاب  ناكارآمدي  زمان،  با گذر  زيرا  نيست؛  پوشيده  به بر هيچ محققي  گويي 

 
1. Internal Critique 
2. External Critique 
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٢٩١  

ايشان سبب گرديد (ابن مقفع، نيازهاي فقهي جامعه پديدار گشت و پيدايش تناقضات در آراء  

ص ١٩٣٧ (حاكم ٧١م،  كنند  مراجعه  نبوي  سنت  به  گردانده،  روي  اجتهاد  و  رأي  از  مردم   ،(

ص١٤٠٠نيشابوري،   صاد ٦٦ق،  امام  اگر  ميان،  اين  در  و  پيامبر    ق(ع))  سنت  روشنگري  به 

از سنت پيامبر  نمي  (ص)خدا ا  ا(ص)خدپرداخت، ديگر  ين خبري نبود. همچنين با بازشناسي 

  هاي فقه جعفري را در منابع روايي عامه، مورد واكاوي قرارداد.توان ريشهجريان، مي

  
  پيشينه تحقيق 

مسئله سرقت حديث  تحقيقات محدودي درباره  بايد گفت اگرچه  اين پژوهش  درباره پيشينه 

  ةسرق«  اثر احمد مرتضي،،  »الحديث   ةبثّ النجيب لمعرفه المتهمين بسرق«نگاشته شده است، مانند  
الحديث و اثره في الجرح  ةسرق «  اثر محمود احمد يعقوب رشيد و، »الحديث مفهومها و صورها

يك از اين اند، هيچاما تا جايي كه نويسندگان تتبع نموده،  اثر رمضان اسحاق زيان،  »و التعديل

موضوع   به  حآثار  بهسرقت  و ديث  مسروقه  روايات  بازشناسي  و  تاريخي  جريان  يك  مثابه 

  اند. هاي تاريخي اين حركت تاريخي نپرداختهزمينه

و سپس به جريان    (ع)در اين مجال، نخست به بررسي تاريخي مدرسه علمي امام صادق

  شناسي تاريخي بازگويي روايات فقهي ايشان خواهيم پرداخت.

  
  شناسي پژوهش روش. ١

حديثي در قرن دوم و سوم هجري با  ـ  هاي تاريخي  اين پژوهش، مبتني بر روش مطالعه جريان

ها را در پديدهنگرش ساختارگرا به تاريخ حديث شيعه و اهل سنت،    رويكرد ساختارگرا است.

صورت يك كل گيرد، بهصورت يك كل منسجم با تأثيرگذاري متقابل در نظر مياين حوزه به

از   (گروهي  است  متقابل  پيوند  و  همبستگي  داراي  يكديگر  با  آن  مختلف  عناصر  كه  منسجم 

هاي فكري، حديث ). عناصر مختلفي چون، سياست، گرايش٣٨١- ٣٥٣ش، ص ١٣٩٣نويسندگان،  

اه و  مجموعهشيعه  سنت،  ميل  ايفا  را  خود  نقش  ساختار  يك  در  غيره،  و  كنند. هاي حديثي 

شناخت جريان تاريخي سرقت حديث با رويكرد ساختارگرا و كوشش براي بازيابي روايات امام  

تواند آثاري در حل برخي ابهامات تاريخ حديث شيعه ، ميدر ميراث حديثي مسلمانان(ع)  صادق

  و اهل سنت داشته باشد.

شناسي اين پژوهش نياز به توضيح دارد، واژه «جريان» است كه  كليدواژه مهمي كه درروش

منظور از آن تشكل، جمعيت و گروه اجتماعي معيني است كه افزون بر مباني فكري، از نوعي 

رفتار ويژه اجتماعي نيز برخوردار است. «جريان شناسي» نيز به مفهوم شناخت منظومه و گفتمان، 
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هاي  هاي علمي تأثيرگذار در گروهگيري يك گفتمان و معرفي مؤسسان و چهرهلچگونگي شك

  ).١٠-٩ش، ص ١٣٨٨فكري است (خسروپناه،  

ديگر، «جريان» گروهي است كه به هر علتي در ديد جامعه عصر خودش متمايز  عبارتبه

شناخته آنجامعه  براي  و  است  «گشده  به  نزديك  مفهومي  شايد  باشد؛  اشاره  محل  و  روه  شده 

شناسي باشد. البته ضرورتاً به اين معنا نيست كه افراد آن جريان، فكري  اجتماعي» در علم جامعه

متفاوت از جامعه داشته باشند، مهم آن است كه در يك تقابل، آن گروه و جريان توسط جامعه 

بر اين   ).٣٥، صب  -  ش١٣٩٦؛ گرامي،  ١١٩، ص الف  -  ش١٣٩٦متمايز شناخته شوند (گرامي،  

ويژهاسا  گفتمان  بررسي  پژوهش،  اين  موضوع  در  تاريخي  شناسي  جريان  انتقال  س،  براي  اي 

  به مذهب عامه است كه تاكنون بدان پرداخته نشده است.ق(ع) روايات امام صاد

  
 ق(ع) بررسي تاريخي مدرسه علمي امام صاد . ٢

بن محمدصادق متولد شد. مدت    ٨٠در سال    (ع)امام جعفر  در مدينه  امامت   ٣٤قمري  سال، 

سالگي، در مدينه به شهادت رسيد    ٦٨قمري در سن    ١٤٨شيعيان را به عهده داشت و در سال  

زمان با پايان دوره اموي  هم(ع) دوران امام باقر و امام صادق ).١٣٢، ص٦م، ج١٩٧٣(ابن حبان، 

فرصتي   ها ميان حكومت اموي و عباسي،رو، در خلال درگيريو آغاز خلافت عباسيان بود. ازاين

م، ١٩٧٧بتوانند به نشر معارف اسلامي بپردازند (جندي،  (ع)  فراهم آمد تا امام باقر و امام صادق

  ). ٥٥  -٥٢ق، ص١٤٠٨؛ مظفر، ١٨٥ -١١٣ص

آمد و مثلاً مالك بن  به شمار مي(ع)  بيتترين مانع در برابر مكتب اهلدولت اموي بزرگ

وآمد داشت تا روي  دت زيادي با ايشان رفتبود و م  (ع)انس كه از شاگردان برجسته امام صادق

. )١٣٢، ص ٢، جم١٩٨٨(ابن عدي،  كرد  روايتي نقل نميدق(ع)  عباس از امام صا كار آمدن بني

شنيدند، آن را با حديثي مي  (ع)گيري چنان بود كه حتي افرادي كه از اماماين خفقان و سخت

العالم» روايت مي اعنوان «أخبرنا  از بردن نام  و  ، ٢تا، جترسيدند (يعقوبي، بيمي  (ع) مامكردند 

  ).٣٨١ص

هاي عباسيان باروي كار آمدن منصور دوانيقي مجدداً آغاز گشت  گيريالبته بايد گفت سخت

صورت صريح و علني برخورد به  (ع)صادقتوانست با مرجعيت فقهي امام  و وي اگرچه نمي 

را استخوان در گلوي خود   (ع)اما امامنمايد، يا مانع برگزاري جلسات درس فقه ايشان گردد،  

رسانم» ) و بارها گفته بود: «به خدا قسم تو را به قتل مي١٣٥، ص ٤تا، جبي دانست (ابن خلكان،مي

  ). ٤٦٣ق، ص١٤١٤(طوسي، 
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صادقبه امام  فقهي  مجلس  عظمت  در  ايشان،    (ع)هرروي،  علمي  ممتاز  شخصيت  و 

ها در اين مقال نيست (ذهبي، البته مجال بررسي آن  اند كه دانشمندان اهل تسنن مطالب بسيار گفته 

،  م٢٠٠٠دي،  ؛ صف٢٥٧، ص٦، جق١٤١٣؛ ذهبي، ٧٩، ص ٥، جق١٤١٣؛ مزي،  ١٦٦، ص ١تا، جبي

  ).٩، ص ٢، جتاظاهري حنفي، بي؛  ٢٤٢، ص١، جق١٤٢٤، ؛ سخاوي١٢٦، ص١١ج

كه    اين دارداختصار توصيفات شخصيت علمي ايشان، از زبان بزرگان عامه حكايت از  اما به

بسياري از شيعيان و اهل تسنن حضور داشتند و بخش اعظم   (ع)در جلسات درس امام صادق

). در توصيف  ٢٧٤ق، ص ١٤١١؛ حسني،  ٥٠م، ص٢٠٠٧اند (نفيس،  ها راويان اهل تسنن بودهآن 

اند كه محدثان و فقها در آن را همچون دانشگاهي دانسته  (ع)عظمت مدرسه علمي امام صادق

و   )٤٧٥، ص١ق، ج١٤٢٣؛ حيدر،  ٣٧٢، ص ٣م، ج١٩٥٦يافتند (ابن شهرآشوب،  مي  آن حضور

تر  اي بزرگآمد و تاريخ مدرسهحساب ميترين درس فقه در شهر مدينه بهجلسات درس او مهم

صادق امام  مدرسه  (دخيل،    (ع)از  است  نديده  خود  ص١٩٧٤به  امين،  ٧٨م،  ج١٤٠٣؛  ، ١ق، 

  ).  ٣٥ص

بود (ص)در مدينه، كنار مسجد رسول خدا (ع)نه امام صادقبر اساس نصوص تاريخي، خا

) و بسياري از افراد، پس از نماز، براي يادگيري فقه به خانه ٢٢٥، ص٩٧ق، ج١٤٠٣(مجلسي،  

مي بي او  نعمان،  (قاضي  جرفتند  «٢٩٢، ص٣تا،  است:  آمده  منابع  برخي  در  حتي  بن ).  جعفر 

، م٢٠٠٨آوردند» (بسطامي حنفي،  هجوم مي  اشكسي است كه دانشمندان به در خانه  (ع)محمد

  .)٧٢ص

اي كه جابر بن  گونهشد، بهچنان بود كه شامل علوم مختلف مي(ع)  گستره علمي امام صادق

بود   (ع)حيان كتابي در هزار صفحه نگاشته بود كه متضمن پانصد رساله از رسائل امام صادق

  ).٣٢٧، ص١تا، ج(ابن خلكان، بي

ترين  اند و ايشان را فقيه سر فرود آورده  م(ع)در برابر عظمت علمي امابزرگان اهل تسنن  

). ابوحنيفه پيشواي مذهب حنفي باافتخار مي١٣٢، ص٢، ج م١٩٨٨شناختند (ابن عدي،  مردم مي 

مالك بن انس پيشواي مذهب ).  ٨، ص ١، جق١٣٧٣» (آلوسي،  لولا السنتان لهلک النعمانويد: «گ

مارأت عين و لا سمعت اذن و لا خطر علي قلب بشر، افضل  گشايد: «زبان به اعتراف ميمالكي نيز  
  ).  ٣٧٢، ص ٣م، ج١٩٥٦» (ابن شهرآشوب، من جعفر بن محمد علماً و عباده و ورعاً 

مردمان روايات  آورد،  مي  (ع)ابن حجر عسقلاني در توصيفات خود از شخصيت امام صادق

به  وي را مي و  بيبردند و آوازه شهرتش عالممناطق ديگر ميآموختند  (ابن حجر،  بود  تا،  گير 

اذعان مي )٢٣٤ص اسلامي  تمدن  بر گسترش فقه و علوم جعفري در سراسر  نيز  كند  . جاحظ 

«ابن وشاء مي).  ٤٥٠، صم٢٠٠٢(جاحظ،   را در مسجد كوفه درك كردم كه    ٩٠٠گويد:  شيخ 
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- زهره در اين زمينه مي). ابو٣٩، صق١٤١٦ي،  (نجاش»»  (ع)گفتند: «حدثني جعفر بن محمدمي

  ويسد:  ن

هايشان، در فردي غير  نظرها و تعدد مشربعلماي اسلام با تمام اختلاف«
  ).٦٦تا، ص» (ابوزهره، بينظر ندارندو علم او اتفاق(ع) از امام صادق

است  نفر ذكر كرده    ٤٠٠٠را    (ع)تعداد شاگردان امام صادق  ق)،٣٣٢ابن عقده كوفي (م.  

ش، ١٣٦٤؛ محقق حلي،  ٣٧٢، ص٣م، ج ١٩٥٦؛ ابن شهرآشوب،  ١٧٩، ص ٢ق، ج١٤١٤(مفيد،  

اول،  ٦٥، ص ١ج اربلي،  ٥٨، ص ١ق، ج١٤١٩؛ شهيد  امين،  ٢٤٦ق، ص١٤٠٥؛  ، ٢ق، ج ١٤٠٣؛ 

ق، ١٤١٥نفر را احصاء كرده است (طوسي،    ٤٠٠٠نفر از اين    ٣٢٢٤). شيخ طوسي نام  ١٧١ص

  ٤٠٠ست كه در اين ميان، تعداد راويان شيعه به بيش از  توجه اين ا ). نكته قابل٣٢٨  -١٥٣ص

اند  نفر از اين تعداد راويان، اصحاب حديث و اهل تسنن بوده   ٣٦٠٠رسد؛ يعني حدود  نفر نمي

  ). ١٦٤ش، ص١٣٨٤آبادي،  ؛ صالحي نجف٢١٨ش، ص١٣٨٦؛ غروي،  ٢٨٦م، ص ٢٠٠٦(حب االله،  

)؛ اما بايد  ١٦٤ش، ص ١٣٨٤آبادي،  فاند (صالحي نجآميز دانستهبرخي اين عدد را مبالغه

امام صادق راويان  اينكه عدد  داشت  به كتب حديثي اي  (ع)توجه  توجه  با  باشد،  بوده  تعداد  ن 

ويژه آنكه شيخ طوسي  )؛ به٣٢٧ق، ص١٤١٤رسد (سبحاني، چهارصدگانه امر بعيدي به نظر نمي

) و ٤٦٣م، ص١٩٧٩برده است (مغنيه،  نامسه هزار و اندي از اين راويان را در كتاب رجال خود 

شد، همه بر خود عنوان نماد فقاهت و علم در مدينه شناخته مي به(ع)  چون شخصيت امام صادق

يابند (نعمت، بيلازم مي ). ٣١٥تا، صديدند حداقل در تعدادي از جلسات درس وي حضور 

د، اما اوصافي كه از جلسات  هرروي، حتي اگر عدد راويان مذكور توسط ابن عقده تقريبي باشبه

كند؛ نظير اينكه در جلسات  وجود دارد، گفتار ابن عقده را تأييد مي  (ع)درس خانه امام صادق

امام صادق خانه  (ابن شهرآشوب،    (ع)درس  است  داشته  ). ٣٧٣، ص٣م، ج١٩٥٦سقاء وجود 

بخ غذاي  طبيعي است براي يك جلسه درس معمولي نياز به سقاء نيست و يا اينكه باوجود ط

  ).٨٩، ص٩ق، ج١٤٠٧ماند (ذهبي، بسيار، برخي مواقع ديگر طعامي براي اهل خانه باقي نمي

عنوان قرينه مدنظر قرار گيرد، اين  تواند بهشاگرد مي  ٤٠٠٠نكته ديگري كه در اثبات عدد  

كند كه در كوفه چهار هزار جوان جوياي فقه را درك كرده است است كه ابن سيرين تصريح مي 

طبيعي است مدينه منوره در قرن دوم هجري در نقل احاديث   ).٢٠٨، ص ٨ق، ج١٤١٣هبي،  ذ(

برابري    (ع)كند، با تعداد شاگردان امامبوم غالب بوده است و تعداد افرادي كه ابن سيرين نقل مي

مبالغهنمايد. همچنين نمي مي را  اين عدد  از توان  اين گزارش  زيرا  شيعه دانست،  از جانب  اي 

از جانب اصحاب حديث از جانب محدثان اهل تسنن بوده است و   (ع)راويان امام صادقتعداد 

، ٣، ج م١٩٥٦...» (ابن شهرآشوب،   قد جمع اصحاب الحديث اسماء الرواةنويسد: «ابن شهرآشوب مي
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٢٩٥  

) ١٦٤صش،  ١٣٨٤آبادي،  (صالحي نجفاند  ). از سويي ديگر چنانچه برخي تصور كرده٣٧٢ص

تواند به معناي  شاگرد در يك جلسه درس نبوده، بلكه مي  ٤٠٠٠به معناي حضور  اين وصف  

  در طول دوران امامتش باشد.  (ع)راوي در جلسات درس حديث امام ٤٠٠٠حضور 

شده  حجم روايات نقل  (ع)رغم عظمت شخصيت علمي و مدرسه امام صادقوجود عليبااين

ه با اين تعداد راوي تناسب ندارد و شمار آن، وجهيچدر منابع اهل تسنن، به  (ع)از امام صادق

- ١٤٦ش، ص١٣٨٧شود (اميني،  روايت مي  ٢٤٢روايت است كه با حذف مكررات    ٤١٢حدود  

). اين تعداد با احتساب روايات با كنيه ابواسحاق نيز، كمتر از هزار و پانصد روايت است ١٨٤

  ). ٢٣، ص ق١٤٠٧(مكي، 

در منابع اهل تسنن مفقود   (ع)ز روايات امام صادقرسد حجم عظيمي ارو، به نظر ميازاين

امام صادق به  (ع)شده، زيرا باوجود شخصيت علمي عظيم  عنوان يك فقيه در حوزه فقه حتي 

امام صادق فقهي  آراء  نيز  درحالي  (ع)عادي  است.  نشده  كه  مطرح  معاصران حضرت  آراء  كه 

طور گسترده اند، بهمان اهل تسنن داشته تصريح عالرا به (ع)ها افتخار شاگردي امامبسياري از آن

  شده است.نقل

شمرد  عنوان يكي از انتقادات بر مذهب عامه برميسيد مرتضي علم الهدي اين مطلب را به

نهيد، را در كنار ابوحنيفه و شافعي نمي  (ع)نويسد: چگونه است كه شما آراء امام صادقو مي

كنيد؟ حتى در سطح آراء احمد ابن حنبل، داوود ظاهري و ابن جرير طبري هم از آن يادي نمي

  ). ٧٦، ص ق١٤١٥(علم الهدي،  

زيسته و كمتر از  مي  (ع)و امام عسگري  (ع)عنوان نمونه بخاري كه در عصر امام هاديبه

هاي حديثي اهل تسنن است، ترين كتاباشته و صاحب مهمفاصله د (ع)سال با امام صادق ١٠٠

صادق امام  از  خود  كتاب  در  روايت  يك  نجمي،    (ع)حتي  (ر.ك.  است  نكرده  ق، ١٤١٩نقل 

 (ع)تن از مشايخ اهل تسنن از راويان امام صادق  ٧٠). اين در حالي است كه حدود  ١١٤  -١١٠ص

  ). ٢٧ص ق،  ١٤٢٦اند (محفوظ، بوده

گردد، زيرا ابوحنيفه  برمي  (ع)گويد: ريشه علم فقه به اميرالمؤمنينتزلي ميالحديد معابي  ابن

نزد پدرش و ايشان از پدرانشان تا    (ع) خواند و جعفر بن محمد  (ع)فقه را نزد جعفر بن محمد

دهنده )؛ اين عبارت نشان١٨، ص ١ج م،  ١٩٥٩رسد (ابن ابي الحديد، مي  (ع)سرانجام به امام علي

  است.  (ع)نوعي متصل به امام صادقفقه اهل تسنن نيز، بهآن است كه حتي 

سو با توجه به مجلس عظيم فقه جعفري و تعداد شاگردان ايشان و از سوي  بنابراين، از يك

در منابع عامه، سؤال محوري اين   (ع)ديگر ناهمخواني اين موضوع با تعداد روايات امام صادق
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خي را در منابع اهل تسنن بازشناسي كرد كه موجب توان جريان تاريپژوهش اين است كه آيا مي

  در كتب اهل تسنن شده است؟  (ع)قلّت نقل روايات حضرت امام صادق

  ق(ع) براي پاسخگويي به اين پرسش توجه به يكي از توصيفات در خصوص خانه امام صاد

 ق(ع)ام صادتواند راهگشا باشد. در برخي كتب روايي و تاريخي آمده است كه خانه اماحتمالاً مي 

، ١ج ق،  ١٤٠٧» (كليني،  هذه دار تسمى دار السرقةدر قرن دوم هجري به دار السرقه شهرت يافت: «

  گفتند؟ )؛ اما اينكه دليل اين شهرت چيست و چرا به اين مكان دارالسرقه مي٣٥٨ص

  شده است: در مورد اين نام، احتمالات مختلفي توسط محدثان متأخر ارائه

السرقه نامي بود كه به خاطر بيعتي كه پدر محمد بن حسن بن عبداالله  : دار  احتمال نخست

بر امامت فرزندش گرفت، به اين خانه داده شد؛ زيرا وي فرزندش را  (ع)  از شيعيان امام صادق

معرفي كرد و اين عمل وي، گرفتن بيعت براي فردي بود كه استحقاق   (ع)عنوان حضرت مهديبه

  اين مقام را نداشت.

به علت كثرت سرقت و دزديده شدن اموال آن، به اين    (ع): خانه امام صادقوماحتمال د 

  ).١٢٣، ص ٤ق، ج١٤٠٤؛ مجلسي، ٣١٩، ص ٦جق، ١٤٢١نام شهرت يافته است (مازندراني، 

شده است، ليكن ميرزا  مطرحدتقي مجلسي  اين دو احتمال توسط ملاصالح مازندراني و محم

كرده و اذعان نموده كه اين نام به دليلي ديگر به اين خانه  ابوالحسن شعراني اين احتمالات را ردّ  

سال داده همان  به  مربوط  احتمالاً  و  نيست   ١٥٠هاي  شده  دست  در  اطلاعي  آن  از  كه  است 

 ). ٣١٩، ص ٦ق، ج١٤٢١مازندراني،  (

طور كه ميرزا ابوالحسن شعراني تصريح نموده، اين احتمالات بدون دليل و بعيد است  همان

ويژه با توجه به محل منزل امام  ار سرقت از يك خانه آن را دارالسرقه بنامند و بهكه با چند ب

بوده، احتمال سرقت از آن، تقريباً منتفي است. همچنين   (ص)كه در كنار مسجدالنبي(ع)  صادق

وصفي از سرقت از اين خانه، در كتب حديثي و تاريخي نيامده است؛ بلكه برعكس، به دليل 

درب اين خانه تا   (ع)سوزي در زمان حيات امام صادقانه داشته، پس از آتشاحترامي كه اين خ

؛  ٥٦٨، ص ٧جم، ١٩٩٧الحفظ بوده است (ابن اثير، قرن پنجم هجري بسته بوده و اموال آن تحت

). بنابراين وقتي با قراين موجود ٢٤٤، ص٢٧جق،  ١٤٠٧؛ ذهبي،  ٧١ص   ،١٥م، ج١٩٩٢ابن جوزي،  

هاي تاريخي  رود، بايد آن را با زمينهاصطلاح دار السرقه به كار مي  ق(ع)در مورد خانه امام صاد

اي در علم تاريخ و رشتهو مطالعات ميان(ع)  آن عصر و خصوصيات مدرسه علمي امام صادق

 علم حديث بررسي نماييم.

به نظر مي رسد آن است كه اين اصطلاح با جريان سرقت  فرضيه مهمي كه در اين زمينه 

گيري  به دلايلي نظير سخت  (ع)اط دارد و جريان اصلي براي نقل سخنان امام صادقحديث ارتب
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٢٩٧  

حاكمان وقت و يا حسادت حاسدان، جريان سرقت حديث است. اين فرضيه باوجود راوياني 

  گردد.اند، تقويت ميشدهدر كتب رجال كه با عنوان سارق الحديث شناخته

جريان تاريخي و براي اثبات اين فرضيه، با  گيري اين  بنابراين براي ترسيم چگونگي شكل

شناسي نقد انتساب بايد چند عنصر را مورد توجه قرارداد تا بتوان به تبيين دقيق توجه به روش

  اين موضوع پرداخت:

  (ع) شرايط تاريخي عصر امام صادق -

 (ع)توصيف دارالسرقه از منزل امام صادق -

 اند؛ زيسته سارق الحديث در قرن دوم ميهاي راوياني كه با عنوان تعداد و ويژگي -

در مجامع حديثي اهل تسنن با توجه به تعداد شاگردان    (ع)تعداد رواياتي كه از امام صادق  -

  شده است. ايشان نقل
 

  سرقت حديث  تدليس و بررسي جريان تاريخي. ٣
  . مفهوم شناسي سرقت حديث١-٣

خورد، اصطلاح «سرقت حديث» و چشم مي يكي از مسائلي كه در مباحث حديثي اهل تسنن به  

ندارد. كاربردي  بين محدثان شيعه  در  اما  سرقت حديث يك اصطلاح   «سارق حديث» است، 

ق، ١٤٠٤  اضافي، متشكل از دو واژه «سرق» به معناي ربودن يا گرفتن چيزي در خفاء (ابن فارس،

تقرير معصوم١٥٤، ص٣ج و  قول، فعل  از  به معناي حكايت  ست (حافظيان، ا  (ع)) و حديث 

  ).٥٢٠، ص ١ق، ج١٤٢٤

  گويد:  ) ميق ٧٠٢ ابن دقيق العيد (مشده است. لاح تعاريف متعددي ارائهبراي اين اصط

شده باشد و كسي آن را براي  اگر حديثي با نام يك راوي معين شناخته«
طلب شهرت در نقل يك روايت يا هر دليل ديگري، به شخص ديگري  

حديث   آن  به  دهد،  گفته  نسبت  حديث  سرقت  عمل  اين  به  يا  مقلوب 
  ).٢٨١م، ص ٢٠١٩(ابن دقيق العيد،   »شودمي

كنند كه اگر متن يا روايتي با نام  برخي متخصصان علم الحديث نيز بر اين مفهوم تأكيد مي

يك راوي مشهور باشد، ولي ناقل روايت آن را با نام فردي ديگري در طبقه وي عوض كند، مثلاً 

سالم عوض كند تا در روايت وي رغبت شود و بازار خود را با غرابت روايت گرم    نام نافع را با

-٤٢م، ص٢٠٠٣كند، به اين راوي سارق حديث و به روايت، روايت مسروقه گفته شود (زيان، 

٨٣ .(  

  گويد:  مينيز سخاوي 
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نخست اينكه محدثي در روايتي    دهد:سرقت حديث به دو شكل رخ مي«
كند كه او نيز آن روايت را از شيخ آن يث ادعا ميانفراد دارد و سارق حد

است؛ كرده  سماع  راوي    محدث  يك  نام  با  تنها  روايت  يك  اينكه  دوم 
كند آن را از محدثي  آيد و ادعا ميشده است، ولي سارق حديث ميشنيده

  ).٢٥م، ص ٢٠٠٤(سخاوي،  »ديگر در همان طبقه سماع كرده است

  آيد: له سرقت حديث به دست مياز تعاريف مختلف چند نكته در مسئ

سرقت حديث در مواردي با قلب در احاديث يكسان گرفته شده است. البته بايد توجه    -

كه سرقت تنها از روي عمد  داشت قلب در احاديث ممكن است از روي سهو نيز باشد، درحالي

  ). ٦٠ق، ص١٤١٢است (ذهبي،  

رستگار اما در سرقت حديث،    سرقت حديث و تدليس در اسناد حديث يك فرايند است،  -

اي وجود دارد كه در تدليس اسناد عموميت ندارد و آن انفراد شيخ در روايت است، يعني نكته

كه در مسئله تدليس، انفراد شيخ راوي  يك روايت تنها در نزد شيخ خاصي وجود دارد، درحالي

تدليس، افراد  ). ضمن آنكه در  ١٢٢  -١٠٨م، ص ٢٠١١در روايت مطرح نيست (يعقوب رشيد،  

چنين نيست و تنها مسئله تفرد كه در سرقت حديث اينشود، درحاليضعيف در سند حذف مي 

تنها ضعيف  شود، نه)؛ و برعكس شيخي كه از سند حذف مي٤٢٨ق، ص ١٤١٨مطرح است (عتر،  

نيست بلكه أعلم از ديگران است؛ زيرا روايتي دارد كه در نزد ديگران موجود نيست و ديگران 

  يل دارند روايت او را به شيوخ خود نسبت دهند. تما

، ١ق، ج١٣٩٦اند كه سرقت حديث همان جعل سند است (ابن حبان،  برخي تصريح كرده  -

  ).٢١٥ص

توان گفت: سرقت حديث عبارت از فرايندي است كه طي  بندي اين تعاريف ميدر جمع

دهد؛ و تفاوت آن با  ديگري نسبت ميآن راوي، روايتي را كه شيخي در نقل آن تفرد دارد به  

تدليس در سند اين است كه شيخي كه روايت از وي سرقت شده، در نقل روايت تفرد داشته 

  است. 

  

  هاي راويان متهم به سرقت حديث بررسي ويژگي .٢-٣
راويان متهم به سرقت   »الحديث  ةالمتهمين بسرق  ةبثّ النجيث لمعرف«احمد مرتضي در كتاب  

راوي را كه در كتب تاريخي، رجالي، حديثي و غيره به سرقت   ١٧٠احصاء نموده و نام  حديث را  

). البته بايد  ٨٣-٤٣م، ص ٢٠٠٣كند (براي آگاهي بيشتر ر.ك: زيان، اند، ذكر ميحديث متهم بوده
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كه تدليس و سرقت را به يك مفهوم بگيريم، تعداد راوياني كه در اسناد توجه داشت درصورتي

  ). ٩٧- ٢٣، ص تامراتب بيشتر از اين عدد است (مرتضي، بياند بهكردهمي يس روايات تدل

اين وجوه  تبيين  و  قدر مشترك هستند  با يكديگر داراي  مسئله  اين راويان در چند  اكثر 

مي زمينهاشتراك  تبيين  در  ويژگيتواند  اين  باشد.  مؤثر  حديث  سرقت  وقوع  تاريخي  ها  هاي 

  اختصار بدين شرح است: به

يشتر سارقان حديث توسط متقدماني چون بخاري، ابن حبان، ابو حاتم، ابوزرعه توثيق  ب  -

كتاب  شده همام صنعاني، صاحب  بن  عبدالرزاق  مانند  عبدالسلام    »المصنف«اند  بن  ابراهيم  يا 

(ابن عدي،   م،  ٢٠٠٢؛ ابن حجر،  ٣١، ص ١١ق، ج١٤١٣؛ مزي،  ٢٥٩، ص١م، ج١٩٨٨مخزومي 

ذهبي،  ٦٥، ص ١ج «).  ٢٤، ص ١ق، ج١٤٠٧؛  الحديثعبارت  درباره  يسرق   «٣٨٤  » أسرق  راوي، 
راوي به كار رفته است. بررسي   ٦» درباره  متهم بسرقه الحديثراوي و عبارت «  ٧» درباره  الحديث

بار آراء رجالي اهل سنت نشان مي بين رجاليان و تراجم نويسان اهل سنت، نخستين  دهد در 

(م   الفاظ  ٩٠٢سخاوي  را جزء  لفظ  اين  درحاليق)   آورد،  به شمار  و جرح  كه معاصران وي 

ق)، ٧٤٨ق)، ذهبي (م  ٨٠٦ق)، عراقي (م  ٨٥٢ق)، ابن حجر (م  ٩١١متقدماني چون سيوطي (م  

(م   (م  ٦٤١ابن صلاح  نووي  (م  ٦٧٦ق)،  بغدادي  (م  ٤٦٣ق)، خطيب  ابي حاتم رازي  ق)، ابن 

  ). ٥٤م، ص٢٠٠٣اند (زيان،  ق)، اين عبارت را دال بر جرح ندانسته٣٧٧

جزء شيوخ بخاري و مسلم هستند و اين خود دلالت بر توثيق اين    سارقان حديثبرخي از  

زيرا يكي از قرائن توثيق راوي در بين اهل تسنن، وقوع نام راوي در زمره مشايخ    راويان دارد

بخاري و مسلم است. چون نام اين دو كتاب، جامع صحيح است و بخاري و مسلم طبق شروط 

روايا كردهخودشان،  نقل  ثقات  از  تنها  را  بيت  (شاكر،  صاند  بي٢٦تا،  مرتضي،  ؛ ٣٤تا، ص ؛ 

اسرائيل بن يونس؛ ابراهيم بن مجشر،   توان بهاز جمله اين افراد مي  ).٢٢٠ق، ص١٤١٦سمعوني،  

م، ٢٠٠٢(ابن حجرعسقلاني،    اشاره كرد  اسماعيل بن عبداالله ابي أويس، پسر خواهر مالك بن أنس 

  ). ١٠٤- ١، ص تااهي بيشتر ر.ك. مرتضي، بي؛ براي آگ٣٣٩، ص ١ج

مالك بن انس هستند،    »موطأ« هايي چون  برخي از سارقان حديث، جزء راويان مهم كتاب  -

). بايد توجه داشت مالك بن انس محدثي ٤٢٩، ص٣م، ج ١٩٨٨مانند سويد بن سعيد (ابن عدي،  

عادة مالك ارسال الحديث و است كه بيشتر روايات خود را عامدانه مرسل نقل كرده است: «من 

براي روايات وي اسنادي ديده ). ولي در سال ٢٥ق، ص١٤٣٠اسقاط الرجل» (صياح، هاي بعد 

). با توجه به ٣٤٧ش، ص ١٣٩٣شود كه طبق ديدگاه برخي اسنادي ساختگي است (آقايي،  مي

اسناد اين موضوع، اين احتمال وجود دارد كه راوي متهم به سرقت، سندي براي حل مشكل قطع  

  احاديث مالك بن انس ساخته باشد. 
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اند؛ مانند يحيي بن اكثم و گاه در دوطبقه، هم شيخ و هم راوي جزء سارقان حديث بوده -

). اين ١٢٩، ص ٨م، ج١٩٥٢شاگردش وكيع بن جراح و يحيي بن سعيد القطان (ابن ابي حاتم،  

شده در بين راويان حديث هدهد ساخت اسناد جعلي در اين دوره يك امر پذيرفتمسئله نشان مي

 بوده است.

بسياري از اين سارقان حديث، راويان افرادي هستند كه حلقه مشترك روايات فقهي اهل    -

شده است؛ مانند؛ شعبه، وكيع بن جراح، تسنن به شمار آيند و غالب روايات فقهي از ايشان نقل

ملك بن عبدالعزيز و غيره (ابن سفيان بن وكيع، اوزاعي، سفيان ثوري، ابن جريح، زهري، عبدال

م، ٢٠٠٧حسني،    :؛ براي آگاهي بيشتر از حلقه مشترك روايات ر.ك٢٤٥، ص ٤م، ج٢٠٠٢حجر،  

 ). ٨٤  -٥١، ص ١٣٩٩سراسر اثر؛ حسيني و رضاداد،  

برخي از اين سارقان حديث، باوجود اتهام به سرقت حديث، خود شيخ افرادي هستند    -

آيند، مانند ايوب بن سويد كه شيخ شافعي ل تسنن به شمار ميكه جزء منابع مهم روايات فقهي اه

 ). ٣٥٦، ص١٣ق، ج١٤٠٨است (ابن حبان، 

دهد،  برخي از سارقان حديث، به اين وصف مشهورند: «يروي عن الثقات»؛ اين نشان مي  -

كسب شهرت نيست؛ زيرا ايشان در نقل   اند، مسئلهدليلي كه ايشان اقدام به سرقت حديث كرده

اند تا غرابت روايت مانند ابراهيم بن خالد مصيصي يا  ت به وثاقت راوي بيشتر توجه كردهرواي

، ١م، ج ١٩٧٠؛ ابن حبان،  ٤٠، ص ١ق، ج ١٤٠٦محمد بن حسن بن زباله مخزومي (ابن جوزي،  

 ).١١٦ص

تسنن هستند، مانند سليمان بن داود،   - و اهل  بين شيعه  ايشان راويان مشترك  برخي از 

). ابن ٢٣٦، ص ١ق، ج١٤٠٤در طبقه نهم است (كشي،  (ع)  اصحاب امام صادق  ابوايوب كه از

مي عدي،  عدي  (ابن  است  كرده  نقل  زيادي  روايات  وي  ج١٩٨٨گويد:  ص ٣م،  يا  ٢٩٥،   .(

، ٢ق، ج١٤٠٤است (كشي،    (ع)عبدالسلام بن صالح ابي الصلت هروي كه از صحابه امام رضا

  ).٣٤٥، ص ١ق، ج١٤٠٦؛ ابن جوزي،  ٨٧٢ص

دهد  اند، اين مسئله نشان ميتقريبا همه ايشان در حد فاصل قرن دوم و سوم قرارگرفته  -

 -٢٣تا،  مرتضي، بي  :هاي تاريخي اين دوران دارد (ر.كسرقت حديث ارتباط روشني با پديده

٩٥ .( 

برخي متأخران مانند ابن جوزي، سيوطي، ذهبي، نووي، ابن الصلاح، ... اين عمل را دال   -

)، ولي برخي گناه اين كار را كمتر از ٨٣- ٤٢م، ص٢٠٠٣زيان،    :اند (ر.ك وي دانستهبر ضعف را

  ). ٢٥م، ص٢٠٠٤اند (سخاوي، جعل حديث دانسته 
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از مجموع آنچه گفته شد، برخلاف آنچه درباره سرقت حديث در ميان متأخران اهل تسنن  

مسئله در ميان متقدمان   دانند، اينرايج آن است و آن را جرح بر راوي و سبب تضعيف روايت مي 

شده و عاملي براي جرح اكثر راويان متهم به سرقت حديث صورت ديگري ارزيابي ميعامه به

  گشته است. نبوده و گويا با اهداف نقل روايت توجيه مي

از گزارش بنا بر آنچه  بر اين مسائل،  به دست ميافزون  تاريخي و كتب رجال  آيد،  هاي 

مانند  (ع)  اند، عمدتاً در قرن دوم يا معاصر با امام صادقحديث بودهافرادي كه متهم به سرقت  

امام صادق اند؛ و در اين زيستهمي(ع)  ابن جريح، عبدالرزاق صنعاني،... و يا يك نسل پس از 

واسطه نيز، باواسطه يا بي(ع)  صورت بسياري از شيوخ سارقان حديث نسل بعد از امام صادق

اند؛ مانند أعمش، حفص، ابن وهب، يحيي بن سعيد  بوده(ع) صادقجزء شاگردان و راويان امام  

 القطان، شعيب بن حرب و غيره.

تري از راويان متهم به سرقت حديث انجام شود، اطلاعات آماري  براي آنكه ارزيابي دقيق

راوي مذكور   ١٧٩از    (ع)شناسي، بازه زماني، درجه اعتبار، ارتباط با امام صادقهاي بومدر زمينه

  شود: از احمد مرتضي ارائه مي »الحديث ةبثُّ النَّجِيث لمعرفة المتَّهَميِن بسرق«در كتاب 
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سالگي فرد است    ٤٠در تاريخ وفات ملاك قرار گرفتن زمان  اين است كه    ٢توضيح نمودار  

- ١٥٠هاي  سال ق. فوت كرده ولي دوره تحديث، وي در    ٢٥٠بنابراين ممكن است راوي سال  

  ق. قرار داشته است.  ٢٥٠
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در توثيق، راوي ممدوح ملحق به ثقه و راوي مجهول، ملحق    اين است كه  ٤توضيح نمودار  

تنها سرقت حديث از جانب رجالياني  به ضعيف شده است، درجايي كه دليل تضعيف راوي 

شده است، اين راوي ثقه به شمار آمده است. چون اين تضعيف  چون ذهبي و ابن جزري معرفي

ملي در نزد متقدمان براي عدم وثوق نشده و سرقت حديث عابر اساس ملاك متقدمان پذيرفته

به شمار نمي روايت ميراوي  ثقات  از  تنها  افراد  اين  كه  كردهآمده است، زيرا  در مواردي  اند. 

نظر در مورد وثاقت راوي وجود داشته، به دليل ناظر بودن عدم وثاقت به مسئله سرقت اختلاف

  حديث، اصل بر وثاقت راوي قرارگرفته است. 

  

 (ع) لايل ارتباط جريان سرقت حديث با روايات امام صادقتبيين د  .٣-٣

ها و مباني هر يك را بايد در هاي تاريخي ارتباط تنگاتنگي باهم دارند و ريشهطوركلي جريانبه

نيز از اين قاعده مستثني نيست و هاي ديگري جستجريان وجو نمود. جريان سرقت حديث 

هاي تاريخي، ترين جرياناز مهم  ثير داشته است.گيري آن تأهاي تاريخي در شكلبرخي جريان

جريان منع نقل و تدوين حديث در قرن اول هجري است. ابلاغ سياست حكومتي منع از نقل و 

اكرم پيامبر  سنت  و  فقهي  روايات  (شهرستاني،    (ص)نگارش  خطاب  بن  عمر  م، ٢٠٠٩توسط 

توسط حكومت اموي در قرن اول ) و ادامه اين سياست  Alishahi, 2017, p. 313-341؛  ٢٠ص

به اكرمهجري  پيامبر  از  فقهي  روايات  تا  شد  ثقفي سبب  بن يوسف  توسط حجاج  (ص)  ويژه 

شده است: «انه قد أمات  كه درباره حجاج گفتهطوريرفته به ورطه فراموشي سپرده شود. به رفته

  ).٣٩١، ص١٣ق، ج١٤١٧السنه» (بلاذري، 



 ١٤٠٠)، بهار و تابستان ٢٨ياپيسال چهاردهم، شمارة دوم (پ                         ٣٠٤ 

تا مشكلات مختل تسنن نظير حلقه  اين جريان سبب شد  في در اسناد روايات فقهي اهل 

؛  ١٥٣، ص ١م، ج٢٠٠٧مشترك، اسناد فاميلي، وجود معمران در اسناد، رشد وارونه سند (حسني،  

؛  ٧٨٢، ص٢ق، ج١٤٠٤؛ ابن حجرعسقلاني،  ١٠٩م، ص ٢٠١٤؛ حمودي،  ٣١٨م، ص ١٩٩١مناوي،

، ارسال سند و قطع )١٥ق، ص ١٤١٥)، مكثران در حديث (ابوريه،  ٩، ص١ق، ج١٤٠٣صنعاني،  

  در اسناد و نيز جريان مهم سرقت حديث به وجود آيد. 

تعريف ارائه به  با توجه  اي رابطه جريان سرقت  شده از سرقت حديث، دلايل عمدهحال 

 نمايد:تقويت مي (ع)حديث را با روايات امام صادق

طور كه  آمده و هماندر اسناد روايات اهل تسنن بسيار كم    (ع)نخست آنكه نام امام صادق

گفته شد، ميان تعداد راويان و شاگردان ايشان، با تعداد روايات در كتب اهل تسنن ناهمخواني 

از سند روايت و نسبت   (ع)رو، احتمال تدليس در سند و حذف نام امام صادقوجود دارد. ازاين

 شود. دادن روايت به ديگران تقويت مي

آن   حديث  سرقت  خاص  ويژگي  آنكه  بر  دوم  بنا  دارد.  تفرد  روايت  در  شيخ  كه  است 

هاي تاريخي تنها شيخي كه در اين مقطع از تاريخ، ادعاي تفرد در روايات خود داشته،  گزارش

سلونی قبل أن تفقدونی فإنی أحدثکم ϥحاديث لايحدثکم đا  فرمود: «بوده است كه مي (ع)  امام صادق
كه مرا از دست بدهيد، زيرا من براي شما رواياتي نقل آنمن بپرسيد پيش از  از »؛أحد من العالمين

(ذهبي،   هرگز كسي براي شما نقل خواهد كردكس براي شما نقل نكرده و  كه تاكنون هيچ كنممي

 ).٣٣، ص ٤٧ق، ج١٤٠٣،  ؛ مجلسي٢٥٧، ص ٦ق، ج١٤١٣؛ ذهبي،  ١٦٦، ص١، جتابي

در كتاب نقلاين روايت  تسنن  اهل  و  نشان مهاي شيعه  امام صادقيشده و  در  (ع)  دهد 

بسياري از روايات خود متفرد بوده و كسي جز ايشان، اين روايات را نقل نكرده است. ابن ابي 

  گويد:  المقدام مي

اين جمله را ميمن مي« او  به او گويد، درحاليديدم كه  كه وقتي 
مي مينگاه  استكردم،  پيامبران  سلاله  از  او  (ابن عدي،  فهميدم   «

  ).١٣٢ص  ،٢م، ج١٩٨٨

سوم: مقارنه بين روايات فقهي شيعه و اهل تسنن تشابه مضموني و اشتراكي بيش از هفتاد  

  ).١٧٦ش، ص١٣٩٦؛ حكيم،  ٥٩  -٥٨ش، ص١٣٩٠دهد (واعظ زاده خراساني،  درصد را نشان مي

  
    (ع)دلايل وقوع سرقت حديث از روايات امام صادق .٤-٣

اند، از قبيل دس  طوركلي، رجاليان اهل سنت براي سرقت حديث دلايل متفاوتي را ذكر كردهبه

اعتماد نشان دادن اسناد روايات، نقل روايات غريب براي ترغيب راويان به نقل و تزوير و قابل
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٣٠٥  

دانشي راوي، تمايل روايات ايشان، تركيب كردن اسناد به دليل فقدان منابع مكتوب، جهل و كم

بيشتر ر.ك آگاهي  از شيوخي كه دركشان نكرده است (براي  روايات  انتشار  به  يعقوب    :راوي 

  ).٩٧-٢٣، صتا؛ مرتضي، بي١٢٢- ١٠٨م، ص ٢٠١١رشيد،  

برخي دلايل مذكور به دلايلي ازجمله عدم عموميت در بين راويان متهم به سرقت حديث، 

صورت  را در قرن دوم و سوم به  تواند جريان تاريخي سرقت حديثباشند و نميقابل نقد مي

). بهترين دليل ٩٧- ٢٣، ص تامستند و علمي توجيه نمايد (براي آگاهي بيشتر ر.ك. مرتضي، بي

از دلايل مذكور، آخرين علت است كه تمايل راوي به نقل روايت از شيوخي است كه آنان را  

ي است. چنانچه اين درك نكرده و روايت را از ايشان نشنيده و انتساب روايت به شيخ ديگر 

؛  ١٦م، ص ٢٠٠٤شده است (قريوتي،  ترين دليل مطرحعنوان مهمدليل در دلايل تدليس در سند به

؛ براي آگاهي بيشتر درباره شكل ١١ق، ص١٤٠٦؛ سبط بن عجمي،  ١١٣ق، ص١٤٣٨شير علي،  

  ).١١٠  -٩٣ش، ص١٣٩٧حيدري، رستگار،  :گيري تدليس در حديث ر.ك

طور كه  تواند مطرح شود؛ زيرا هماننيز مي(ع)  ت امام صادقاين دليل در خصوص روايا 

شده از ايشان در مجامع حديثي با تعداد روايات نقل(ع)  گفته شد، تعداد راويان از امام صادق

ازاين ندارد.  سازگاري  تسنن،  سرقت اهل  به  متهم  راويان  چرا  كه  است  مطرح  سؤال  اين  رو، 

نداشتند و به جعل اسناد و انتساب روايت به   (ع)صادقحديث، تمايلي به نقل روايات از امام  

  پرداختند؟مي(ع) شيخ ديگري غير از امام صادق

  اند از: عبارت (ع)برخي دلايل در ارتباط با سرقت حديث از روايات امام صادق

  
  ترس از حكومت عباسيان. ١-٤-٣

سبب شد تا مردم جرأت  ترين دلايلي است كه  شرايط سياسي و اختناق حكومت عباسي از مهم

هاي متعددي از حساسيت و گزارشرا نداشته باشند.  (ع)  نقل روايات با ذكر نام جعفر بن محمد

 شود.در كتب حديثي و تاريخي ديده مي  (ع)گيري خلافت عباسي بر امام صادقسخت

  (ع) تا آنجا بود كه به امام  (ع)عنوان نمونه حساسيت منصور به مقام فقاهت امام صادقبه

داد: «كجا از من فقه  نيز از روي تقيه پاسخ مي(ع) گفت: «فقه خود را به رخ من نكش» و اماممي

گفت: «جعفر بن محمد  مي  (ع))؛ و يا درباره امام٤٤٦، ص٦ق، ج١٤٠٧شده است» (كليني،    صادر

  ).٢٩٨ق، ص ١٤١٣؛ طبري،  ٢٩٣ق، ص ١٤٠٩،  (ابن حيونمثل يك استخوان در گلوي من است»  

  نويسد:  خلكان مي ابن 



 ١٤٠٠)، بهار و تابستان ٢٨ياپيسال چهاردهم، شمارة دوم (پ                         ٣٠٦ 

كرد، جز عباس (ابن وهب) در شهر مدينه اعلام ميسخنگوي بني«
مالك بن انس و ابوحنيفه كسي حق ندارد در مسائل ديني و فقهي  

  ).  ١٣٥، ص ٤، جتا» (ابن خلكان، بيفتوا دهد

  گفت:  مي (ع)وي به امام صادق

از اهل خواهم خانهمي« نگذارم احدي  كنم و  هاي شما را خراب 
حجاز وشام نزد شما بيايند، براي اينكه آمدن مردم نزد شما مفسده 

  ). ١٥٩، ص١١ق، ج١٤٠٣» (مجلسي، است

 (ع) طور ناگهاني امام صادقها منصور عباسي دستور داد تا بهگيريدر راستاي همين سخت

در مدينه را  (ع)  را از مدينه به بغداد احضار كنند و به حاكم مدينه دستور داد تا وصيّ امام صادق

  ).٣١٠، ص١ق، ج١٤٠٧يني،  كلبه قتل برسانند (

سختگيري خلفاي عباسي بعد از منصور دوانيقي نسبت به پيروان مذهب جعفري، با شدت  

هارون و  يافت  ادامه  ظالمبيشتري  و  سختگيرترين  بود الرشيد  شيعيان  به  نسبت  خليفه  ترين 

به حدي    (ع)اسيان با امام صادق). شدت خصومت عب٣٣٨  -٣٠٨م، ص ١٩٦٥(ابوالفرج اصفهاني،  

ق، ١٤١٤نمود (سيد بن طاووس،    (ع)بود كه حتي هادي عباسي، تهديد به نبش قبر امام صادق

  سراسر اثر).ش، ١٣٩٤انصاري پور،  :؛ براي آگاهي بيشتر ر.ك٢٦٧ص

و متهم كردن محدثان    (ع)در متون روايي و تاريخي، عامل ترس از نقل روايت از امام صادق

گويد: «به امام  عنوان نمونه در حديثي راوي ميبهشده است.  صراحت نقلو تشيع، بهبه رفض  

باقر  (ع)موسي كاظم امام  برايمان رواياتي از  ما  نقل   (ع)و امام صادق  (ع)عرض كردم: مشايخ 

نميكرده بيان  را  آن  زياد  ترس  روي  از  ولي  كتاباند،  و  ميكنند  مخفي  را  كنند...»  هايشان 

  ). ١٥٣، ص ١، جق١٤٠٧(كليني،

امام   از  به خاطر حمايت  شافعي،  افرادي چون  دارد كه  متعددي دلالت  روايات  همچنين 

مي   (ع)صادق تهديد  عباسي  حكومت  جانب  بياز  محمد،  (طويل  ص تاشدند  ذهبي، ٢٤٢،  ؛ 

در كتب حديثي با    (ع)اين قرينه كه از امام صادق  ). اين مسئله باوجود٣٣٨، ص ١٤ق، ج١٤٠٧

، ١ق، ج١٤٠٠؛ شافعي، ٢١٤، ص٢؛ ج ١٣٦، ص ١ق، ج١٤١٣العالم، الثقه (مالك بن أنس، القاب 

ج  ٣٧١ص ص٤؛  كلباسي،  ٧٢،  ج ١٣٨٠؛  ص ٢ق،  (كشي،  ١٨٤،  ابواسحاق  كنيه  و  ق، ١٤٠٤) 

  شود.) يادشده، تقويت مي ٤٤٧ص
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٣٠٧  

  عدم حجيت خبر واحد در نزد اصحاب رأي عراقي. ٢-٤-٣
هاي مهم تاريخ علوم اسلامي در قرن اصحاب حديث يكي از جريانمسئله تقابل اصحاب رأي و  

هاي مختلف فقهي، حديثي و كلامي تأثير گذاشته است (ندوي، دوم هجري است كه بر جنبه

  ). ٨٠- ٧٩م، ص١٩٧٣؛ مدكور،  ١٨م، ص١٩٨١؛ شاخت،  ٣٨ق، ص١٤٠١

ر ساير  به  آن  نسبت  و  روايت  از  اصلي  نام شيخ  اسناد و حذف  در  تدليس  اويان، مسئله 

بهبي اي كه شعبه بن گونهارتباط با مسئله اصحاب رأي و حضور آنان در محيط عراق نيست. 

(ابن عساكر،  ما رأيت من اصحاب الحديث إلا يدلسگويد: «حجاج درباره اصحاب حديث مي  «

) بايد توجه داشت مسئله تدليس در اسناد و ارسال عامدانه سند توسط ٤٠٢، ص ١٥ق، ج ١٤١٥

حاب حديث چون مالك بن أنس، سفيان ثوري، ابو داود طيالسي، طاووس بن كيسان، بزرگان اص

زهري،   شهاب  رباح،  ابن  أبي  بن  عطاء  حجاج،  بن  مسئلهمسلم  تسنن،  اهل  نزد  در  اي  ... 

؛ ابن ٦٣- ١٤ق، ص ١٤٠٦بن عجمي،    ؛ سبط ٨٦ق، ص ١٤٢٧انكار است (ابن ابي حاتم،  غيرقابل

  ). ٢٢ق، ص ١٤٣٠؛ صياح، ٣٤، ص ١ق، ج١٤٠٨؛ حصه، ٣٣٤، ص٥ق، ج١٤١٢حجر، 

سو مسئله سكونت اصحاب رأي و راويان متهم به سرقت حديث در  توضيح آنكه از يك

اعتباري  ) و از سوي ديگر اعتقاد اصحاب رأي مبني بر بي٩٧-٢٣ق، ص ١٤٢٨عراق (مرتضي،  

(كاشاني،   آحاد  روايات خود، ٤٠ق، ص١٤٠٩اخبار  نقل  براي  حديث  ) سبب گشت اصحاب 

ناد مختلفي جعل كنند تا از نگاه اصحاب رأي، مشهور به نظر برسد و مورد پذيرش آنان قرار  اس

مي ردّ  بودن  بهانه واحد  به  را  اصحاب حديث  روايات آحاد  رأي  اصحاب  وقتي  كردند، گيرد 

داشتند   دادن شيوخ حديثي خود  نشان  براي متكثر  به جعل طرق متعدد  تمايل  راويان حديث 

  ). ٣٤٦ق، ص ١٤٢٨(عوني، 

جهت بود كه ابوحنيفه، ازآن  (ع)تأثير اين جريان تاريخي بر اسناد روايات فقهي امام صادق

الفريضه لاتثبت الا بدليل  «:  گفتپيشواي اصحاب رأي، با نقل اخبار آحاد فقهي مخالف بود و مي
)؛ ١٤ص  ،١ق، ج ١٤٠٩» (كاشاني،  عنه من الآحاد فلا تثبت الفريضه بهاللهمقطوع و حديث علی رضی 

گردد و چون اهل ثابت نمي  (ع)احكام فقهي با خبر واحد از امام علي بنابراين، طبق نظر وي،  

حديث، در تقابل با اصحاب رأي، بر حفظ سنت نبوي تأكيد داشتند و بخش اعظمي از روايات  

شده بود، بر آن شدند تا براي هر روايت طرق متعدد مورد پذيرش  نقل(ع)  فقهي از امام صادق

  ل تسنن را جعل نمايند تا خبر مشهوري به نظر آيد و موردقبول واقع گردد.اه

يا فتنه كبرا   هاي تاريخي ازدر برخي گزارش آن دوره تعبير به فتنه ابليس، فتنه ابوحنيفه 

  گويد: اند؛ ابن سيرين ميكرده



 ١٤٠٠)، بهار و تابستان ٢٨ياپيسال چهاردهم، شمارة دوم (پ                         ٣٠٨ 

كه اين فتنه  كرد، ولي هنگاميتا پيش از ابوحنيفه، كسي از اسناد سؤال نمي«
اند كه ضرر  شد. بزرگان اهل تسنن تأكيد كردهداد، از اسناد پرسش مي رخ 

به   تاريخ مسلمانان  فتنه در  بدترين  و  بيشتر بوده  ابليس  فتنه  فتنه، از  اين 
  ).٣٩٦، ص١٣ق، ج١٤١٧(خطيب بغدادي،  »شمار آمده است

  
  (ع) هاي مغرضانه نسبت به امام صادقديدگاه. ٣-٤-٣

اين است كه اگر قرار (ع)  ترين عوامل براي جعل در اسناد روايات امام صادقمهميكي ديگر از  

باشد، اهل تسنن كه  (ع)بود تمامي روايات فقهي اهل تسنن منقول از امام جعفر بن محمدصادق

دانستند و با شيعه داراي رقابت بودند، استقلال و تشخص مذهب خود را منسوب به صحابه مي

 دادند و اين امر برايشان خوشايند نبود. خود را از دست مي

  فرمايد: مي (ع)چنانكه امام صادق

حديث ما بر قلب غير شيعه سخت و گران است. بلاي مردم بر ما  «
كنند و اگر عظيم است، اگر ايشان را فرابخوانيم ما را اجابت نمي

ما هدايت نمي به  كنيم، جز  رها  م،  ١٩٨٣» (صفار،  شوندايشان را 

  ).٣٣٦، ص٣م، ج١٩٥٦ابن شهرآشوب،  ؛ ١٩٢، ص ٢ج

از  دراين فقيهي  قاضي اهل رأي در عراق، وجود دارد كه  شبرمه  ابن  زبان  از  باره روايتي 

نعم و  گويد: «» و او ميخرج العلم من عندʭگويد: «بود] به او مي  (ع)حجاز [كه احتمالاً امام صادق
اليکم  يرجع  لم  قتيبه،  لکن  (ابن  ابن ٢٧٣ق، ص ١٤٢٣جاحظ،  ؛  ٢٢٩، ص٢م، ج٢٠٠٣»  بنابراين  )؛ 

شده  منسوب نمي]  (ع)امام صادق[  كند كه روايات در محيط عراق، به فقيه مدينهشبرمه تصريح مي

  است. 

به ذكر است كه   امام صادقلازم  نامي از  در  برده نمي  (ع)در عبارت دينوري،  ولي  شود، 

است و از سويي ديگر از زبان امام    شدهگزارش  (ع)روايات مناظراتي بين ابن شبرمه و امام صادق

) كه علم ٤٣، ص١ق، ج١٤٠٧(كليني،   اين سرزنش نسبت به اهل عراق واردشده است  (ع)صادق

شده است آيا ممكن است ايشان بدانند و ما (از سنت نبوي) ناآگاه از ما به سمت ايشان خارج

البته در  ٣٩٨، ص١ق، ج ١٤٠٧باشيم اين محال است (كليني،   اي  متون تاريخي، در هر دوره). 

شدند كه افقه فقها بودند مانند مالك بن أنس، هشام  عنوان فقيه مدينه شناخته مي افراد متعددي به

افقه فقهاء مدينه، به   (ع)بن عروه، يحيي بن سعيد و غيره. در زمان ابن شبرمه، معاصر امام صادق

؛ ابن ٧٩، ص٥ق، ج١٤١٣بود (مزي،    )(عگفته مالك بن أنس و ابوحنيفه و ديگران، امام صادق

  ). ٣٧٨، ص ٣ق، ج١٩٥٦شهرآشوب،  
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٣٠٩  

به   (ع)نيز موضوع مهمي بوده است كه امام صادق (ع)مسئله حسادت به جايگاه امام صادق

گونه كه بيان شد، جريان رقيب همان  ).٤١٠، ص ١ق، ج١٤١٥كرده است (فيض كاشاني،  آن اشاره

كردند و اهل تسنن را به خاطر اخذ روايات  ني مي يعني اصحاب رأي نيز در اين زمينه كارشك

صادق امام  از  حديث،  اصحاب  مي   (ع)توسط  الهدي،  سرزنش  (علم  ج ١٣٤٨كردند  ، ٢ش، 

). در تاريخ آمده است كه وقتي مردم عراق از حفص بن غياث درخواست نقل حديث ٧٣٦ص

، چون اگر كسي اسم براي ايشان نقل روايت نكند  (ع)كردند، از وي خواستند كه از امام صادق

  . )٣٦٣، ص٦ق، ج١٤١٣ذهبي، (شد ها به سمت او پرتاب ميآورد، كفشرا مي (ع)امام صادق

و يا    (ع)اين مسئله احتمالاً به دو جهت بوده است: يا خطرناك بودن ذكر نام امام صادق

كه حجم وسيعي از نصوص فقهي اين  (ع)اكراه سامعين حديث در عراق نسبت به نام امام صادق

امام صادق به  (ع)فقط از  تسنن  اهل  براي  نبوده است، نقل شود،  ويژه اصحاب رأي خوشايند 

عنوان يكي از عوامل  برخي از حديث شناسان، به موضوع تمايل به تنوع در شيوخ حديثي، به

براين، در اين دوره، راويان اند؛ بناتأثيرگذار بر تدليس سند، در اين دوران در عراق تأكيد كرده

كردند. ازنظر سخاوي آنچه در نزد اصحاب  حديث از نقل زياد روايت از يك شيخ اجتناب مي

حديث مجوز اين تدليس در اسناد بود، توثيق راوي حقيقي روايت در نزد ايشان بود (سخاوي، 

ص ١٤٢٤ بي٢٣٨ق،  بغدادي،  خطيب  غفوري،  ٢٢، صتا؛  ص٢٠٠٩؛  قريوتي،  ٢٣م،  ، م٢٠٠٤؛ 

امام صادقعبارتبه).  ١٦ص اسم  اگر  روايت حذف مي  (ع)ديگر  سند  از  نام  را  كردند، حذف 

نام راوي ضعيف    ايشان مخل به سند نبود، زيرا زماني تدليس در سند ازنظر آنان اشكال داشت كه 

. از سوي ديگر، تلاش بر حفظ سنت نبوي از جانب راويان حديث سبب شداز سند حذف مي 

جهت تمايل به كثرت در شيوخ نزد سامعين حديث اين تدليس در سند تحقق يابد  شد، به  مي

 (ع) )؛ بنابراين، بر اساس آنچه بيان شد فرضيه سرقت روايات امام صادق٢٣م، ص ٢٠٠٩(غفوري،  

  شود.و نقل آن با اسناد ديگر در جوامع حديثي اهل سنت تقويت مي 

  
  مقارنه و شباهت ميان روايات شيعه و اهل سنت  .٤-٤-٣

گونه كه برخي محققان بر آن تواند فرضيه سرقت حديث را تقويت كند، همانبعد ديگري كه مي 

اند، شباهت حداكثري محتواي روايات فقهي شيعه و اهل سنت است (واعظ زاده تأكيد داشته

مبه  ).٥٩  -٥٨ش، ص ١٣٩٠خراساني،   دليل مي طوركلي، در هر موضوع  تواند سبب قارني دو 

يابي اين تقارن توان درباره ريشهمي پيدايش تشابه در روايات شود: نخست توارد و دوم اقتباس.

  نخست: روايت هم در شيعه و هم در اهل سنت واردشده باشد؛ ا در نظر گرفت:  سه احتمال ر

  تباس كرده باشد. سوم: اهل سنت از شيعه اق دوم: شيعه از اهل سنت اقتباس كرده باشد؛



 ١٤٠٠)، بهار و تابستان ٢٨ياپيسال چهاردهم، شمارة دوم (پ                         ٣١٠ 

رسد، زيرا اگر  در بررسي احتمالات فوق، احتمال توارد در روايات دور از واقع به نظر مي

هايي باشد كه حكم در بين اهل سنت وجود داشته باشد، نبايستي روايات شيعه به شكل پرسش

يز باشد، اي نباشد، بلكه بايد اشاراتي به وجود روايت در بين اهل سنت نمسبوق به هيچ سابقه

اند كه اند و دو جامعه مجزا نبودهجوار بودهزيرا جامعه اهل سنت و شيعه در كنار يكديگر و هم

به باشد.  نداشته  ايشان وجود  بين  در  اسلامي  عبارتهيچ گفتماني  اگر حكمي در جامعه  ديگر 

باشد، پرسش ازآنچه معنايي مي  (ص)منسوب به پيامبر اكرم يا  اشد، تواند داشته بوجود داشته 

  اي به آن موضوع در روايت باشد؛ حداقل بايد اشاره

احتمال دوم يعني اقتباس شيعه از اهل سنت نيز به دليل ممنوعيت برگزاري حلقات فقهي  

)  ٣٩١، ص١٣ق، ج١٤١٧ويژه حكومت طولاني حجاج در عراق (بلاذري،  اميه بهدر حكومت بني

اسناد   در  الاسناد  مدار  مهم  اشكالات  دليل  به  (حمودي،  و  سنت  اهل  فقهي  م، ٢٠١٤روايات 

رسد، چون دسترسي اهل سنت به فقه ابعد از دسترسي شيعه به فقه )، بعيد به نظر مي١٠٩ص

هجري از    ١٥٠ترين وصف اثر حديثي فقهي اهل سنت مربوط به سال  بوده است و زيرا قديمي

، ١ش، ج ١٣٩٢چي،  ؛ پاكت٢٨٢ش، ص١٣٥٠عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح است (ابن نديم،  

  ).٩١ص

علي كتاب  وجود  دليل  به  شيعه  از  سنت  اهل  اقتباس  احتمال  امام  (ع)  بنابراين  در دست 

-١٤٢م، ص ١٩٨٣كه مشتمل بر همه احكام فقهي حتي ديه خراش بوده است (صفار،    (ع)صادق

كليني،  ١٤٦ ج١٤٠٧؛  مي ٢٣٩، ص١ق،  تقويت  جريان )،  اثبات  صورت  در  اينكه  ضمن  شود؛ 

عنوان يك قرينه، احتمال اقتباس اهل سنت  تواند بهتاريخي سرقت حديث، اين جريان خود مي

تنهايي مثبت مسروقه بودن از شيعه را تقويت نمايد. شايد به نظر برسد اين شباهت در روايت به

به   (ع) ها روايت يعني انتساب روايت امام صادقروايت نيست، ولي تكرار چنين مسئله در ده

فر از مشايخ خاص نظير عايشه، عبداالله بن عمر، عبداالله بن عباس، در قالب يك داستان، چند ن

ها مجال ديگري  كند. البته بررسي دقيق و تفصيلي نمونهفرضيه مسروقه بودن روايت را تقويت مي 

  شود. طلبد و در اينجا تنها به ذكر دو نمونه اكتفا ميرا مي

جوامع روايي عامه بايد توجه داشت كه سرقت حديث    براي بازيابي روايات فقه جعفري از

 يافته است: از دو جهت در روايات فقهي اهل تسنن تحقق

  

  بازيابي اسناد روايات سند .١-٤-٤-٣
مشاهده است؛ به گفته برخي چون سخاوي  اين قسم، در روايات بسياري از سارقان حديث قابل

نبوي و احياي آن، ناگزير از تعويض    و ذهبي از بزرگان اصحاب حديث، به خاطر حفظ سنت
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؛ براي آگاهي بيشتر  ٢٢٣، ص١ق، ج١٤٢٤اسناد و يا اصطلاحاً تدليس در سند بودند (سخاوي،  

  ). ٢٢- ٢٠م، ص٢٠٠٩غفوري،   :ر.ك

  

  بازيابي متن روايات .٢-٤-٤-٣
تغييراتي روايات فقه جعفري در جوامع حديثي اهل تسنن، گاه با عين الفاظ و عبارات و گاه با  

حال به بيان دو نمونه از رواياتي كه احتمال    شده قابل بازيابي است.در متن كه توسط راوي انجام

  پردازيم: شود، ميها مطرح ميسرقت حديث در آن

  

  نمونه اول
صورت اتفاق افتاده كه سند روايت با بررسي منابع روايي، تغيير در سند در برخي موارد بدين

  يا صحابه رسيده است. (ص)كرده و از طريق اهل تسنن به پيامبر اكرمصورت كلي تغيير به

عنوان نمونه ابراهيم بن ابي الليث نصر كه متهم به سرقت حديث بوده (خطيب بغدادي،  به

(ابن حبان، ١٨٩ص  ،٦ق، ج١٤١٧ تسنن است  برخي رجاليان اهل  نزد  در  ثقه  از راويان  اما   ،(

واسطه سفيان ثوري از امام  ). وي در طرق متعددي از عبيداالله اشجعي و به٢٣٥، ص٤م، ج١٩٧٣

). روايات متعددي از او توسط بخاري، ٢٦٩، ص١م، ج١٩٨٨كند (ابن عدي،  نقل مي(ع)  صادق

  ).٢٥، صتاشده است (مرتضي، بيترمذي، نسائي، ابن ماجه در كتب حديثي نقلمسلم، أبو داود،  

با    با نزد شيعه  نقل كرده است، در  رواياتي كه  برخي روايات او، محتواي  مطالعه تطبيقي 

امام صادق به  ديگر  اينجامي  (ع)اسنادي  در  اشاره مي  رسد.  نمونه  به يك  مسئله شود.  تنها  در 

  : كه ست شده ا خمس از وي روايت

وأخبرʭ أبو عيد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ، ثنا يزيد بن الهيثم، ثنا  «
إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، ثنا سفيان، عن أيوب السختياني،  
عن ʭفع، عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه  

  ).١٠٣، ص٤ق، ج١٣٤٤» (بيهقي، الحول

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعقُْوب، :  رسدمي  (ع)احاديث شيعه با اسناد ديگري به امام صادقاين روايت، در  

بْنِ يَحيَْى، عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ مسُْكَا  نَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضلِْ بْنِ شَاذاَنَ، عَنْ صَفوَْانَ 

ى يَحوُلَ  حَتَّ  عَنِ الرَّجُلِ: يفُيِدُ الْمَالَ قَالَ: فلََا يُزَكِّيهِ  (ع) عبَْدِ اللَّهِعَنْ مُحَمَّدٍ الْحلََبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ  

تواند شاهدي بر اثبات مدعاي مسروقه دلايلي كه مي).  ٣٥، ص ٤ق، ج١٤٠٧(طوسي،    »علَيَْهِ الْحَوْلُ

  بودن روايت باشد عبارتند از: 



 ١٤٠٠)، بهار و تابستان ٢٨ياپيسال چهاردهم، شمارة دوم (پ                         ٣١٢ 

بررسي زماني صدور روايت: روشن است روايت مذكور در جوامع حديثي اهل سنت    )الف

مربوط به خمس است و بايد توجه داشت، خمس جزء احكام شرعي بوده است كه از زمان عمر  

ويژه در زمان حكومت اموي با آن مقابله صورت  تدريج كمرنگ شد و بهبن خطاب عمل به آن به

-٤٩ق، ص ١٣٩٩؛ عسگري،  ٣٩١، ص ٥، جتاد (ابن سعد، بيصورت كامل ترك شگرفته و به

ي است، يعني زماني كه در قرن گذشته به )؛ بنابراين ازآنجاكه ظهور روايت در قرن دوم هجر ٦٦

اين روايت عمل و استناد نشده و گزارشي هم از نقل اين روايت در كتب حديثي اهل سنت در 

ريشه روايت در منابع اهل سنت به منابع شيعي   توان ادعا كرد كه قرن اول نيز وجود ندارد، مي 

  گردد.بازمي

 در منابع شيعي؛ ق(ع)همساني اين روايت با روايت امام صاد )ب

 وجود نام سارق حديث در سند روايت؛  )ج

مي دلايل،  اين  به  توجه  با  نمونهبنابراين  از  يكي  را  روايت  اين  سرقت  توان  فرضيه  هاي 

 حديث در نظر گرفت. 

  

  ومنمونه د 
آورد. حال  صورت مرسل ميرا به  ق(ع)در برخي موارد ديگر، راوي، سند روايت از امام صاد

بهبه با حذف نام امام  صورت كامل، يا بهصورت حذف سند  صورت ارسال در بخشي از سند 

ابوداود روايتي را به  .(ع)صادق پيامبر اكرممثلاً   در  ق)  ٦١از قتاده (م.    (ص)صورت مرسل از 

  كند: نداختن بين روزه ماه شعبان و رمضان نقل ميفضيلت و استحباب فاصله ا

» َِّɍثَـناَ حمََّادٌ، عنَْ قـتَاَدةََ، قاَلَ رسَوُلُ ا ثَـناَ موُسَى بنُْ إِسمْاَعِيلَ، حَدَّ :  (ص)حَدَّ
  .)١٢٢ق، ص ١٤٠٨» (ابوداود، افْصِلوُا بينََْ شَعبْاَنَ ورَمََضاَنَ 

«عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ زرُْعةََ عَنِ  :  شده استنقل  (ع)همين روايت در منابع شيعه از امام صادق

اللَّهِ قَالَ وَ كَانَ أبَِي يفَْصلُِ بَيْنَ  (ع)الْمُفَضَّلِ عَنْ أبَِي عبَْدِ    (اشعري   بيَِومٍْ»  وَ رَمَضَانَ  باَنَشَعْ  مثِْلَهُ وَ 

راويان ).  ٢٠ق، ص١٤٠٨قمي،   از  زيد كوفي  بن  أسامه  بن  داشت، حماد  توجه  بايد  اينجا  در 

، ١ق، ج ١٤١٨؛ شبستري،  ٢٧٨، ص٩ق، ج ١٤١٣مشترك بين شيعه و اهل تسنن است (ذهبي،  

(ذهبي،  ٤٥٦ص متهم است  به سرقت حديث  نيز  در كتب رجال اهل تسنن  ، ١م، ج١٩٦٣) و 

  ).١٥٠، ص تا؛ مرتضي، بي٥٨٨ص

دو ماه شعبان و رمضان    (ص)روايات متعددي وجود دارد كه پيامبر اكرمدر بين اهل سنت  

(طبراني، بيرا پيوسته و بدون فاصله روزه مي برخي روايات  ٢٦، ص٢٣، جتاگرفته است  ) و 

صورت كلي تمام  وجود دارد كه برخي زهّاد نيز در قرن اول هجري ماه شعبان و رمضان و به 
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)؛ بنابراين، اگر دستورالعمل ٥٥٤، ص ٢ق، ج١٤١٢بن عبدالبر،  گرفتند (اسال را پيوسته روزه مي

ماند. با داشت، جايي براي اين عمل باقي نميتفصيل بين روزه ماه شعبان و رمضان وجود مي

در منابع شيعي و وجود راوي متهم به سرقت حديث   (ع)توجه به وجود اين روايت از امام صادق

اين روايت با سيره عملي برخي از اهل سنت در قرن در سند روايت اهل سنت و حكمي كه در  

تقويت مي شود؛ يعني اول هجري تعارض داشته است، احتمال سرقت حديث در اين روايت 

مانده استحباب روزه ماه شعبان در بين مسلمانان، با بيان ضمن تأييد سنت باقي  (ع)امام صادق

  امل تبيين كرده است.صورت ك حكم تفصيل بين شعبان و رمضان، اين سنت را به

هاي  بنا بر آنچه گفته شد، بازيابي روايات فقه جعفري در منابع روايي اهل سنت نياز به تلاش

گسترده محققان شيعي و مطالعات گسترده فقه تطبيقي دارد و موضوعي است كه بنا بر نظر برخي 

ش، ١٣٩٠خراساني،    درصد روايات فقهي اهل تسنن (واعظ زاده  ٩٠متخصصان، تقريباً در بيش از  

) حديث ١٧٦ش، ص ١٣٩٦درصد (حكيم،    ٧٠) و طبق تحقيقات برخي ديگر تا  ٥٩  - ٥٨صص  

  مشترك فقهي، قابل جستجو و تعميم است.

  
 نتايج تحقيق 

و شكوه و عظمت محفل درسي ايشان، گوياي اين    (ع)مطالعه تاريخي عصر امام صادق  -١

بب گشته تا حجم انبوهي از روايات  هاي سياسي و اجتماعي خاصي سمطلب است كه جريان

ايشان، در منابع روايي به نام آن حضرت ثبت نگردد و تعداد روايات ايشان در جوامع روايي 

 عامه اندك باشد.

بامطالعه تاريخ و رجال    (ع)ترين جريان تاريخي كه براي بازيابي روايات امام صادق مهم  -٢

  آيد، جريان سرقت حديث است.  به دست مي

شده در كتب علل حديث به معناي آنكه راوي  قت حديث يكي از موضوعات مطرحسر  -٣

روايتي را كه شيخي در آن متفرد است، به شيخي ديگر نسبت دهد؛ اصطلاح سرقت حديث در 

شود و بعضي آن را با جعل اسناد مصاديق خود مشمول نوعي از تدليس يا روايت مقلوب نيز مي 

    اند.يكسان گرفته 

ها متفرد بود به  را كه در نقل آن  (ع)س اين جريان، راويان، احاديث امام صادقبر اسا  -٤

آوردند؛ بنابراين، با دادند يا در متن احاديث تغييراتي به وجود ميراويان مشهورتري نسبت مي

توان از طريق مطالعه و مقارنه ميان فقه شيعه و اهل تسنن، به احاديث ملاحظه اين مطلب، مي

  يافت.فقهي بسيار دستمشترك 



 ١٤٠٠)، بهار و تابستان ٢٨ياپيسال چهاردهم، شمارة دوم (پ                         ٣١٤ 

براي سرقت حديث نشان مي  -٥ مهم  بر هر عصر،  دهد، گفتمانبرخي دلايل  هاي حاكم 

تواند تأثير بسيار بر جامعه علمي نظير گفتمان تقيه و گفتمان تقابل اصحاب رأي و حديث، مي

  هاي متمادي آشكار باشد. آن زمان گذارد كه اثرات آن تا قرن

ب  -٦ براي  علمي  صادقراهكار  امام  روايات  روش   (ع)ازيابي  دو  عامه،  حديثي  منابع  از 

كاربردي مقارنه بين روايات فريقين و بررسي اسناد جوامع حديثي اهل تسنن، از حيث وقوع نام  

  افراد متهم به سرقت حديث و تدليس در اسناد هست. 

گذاري و خهاي تاريبنا بر اثبات نظريه سرقت حديث، لزوم مراجعه و استفاده از روش  -٧

در منابع   (ع)تحليل محتواي متون روايي، جهت بازيابي مجموعه چندين هزار روايت امام صادق

  رسد.  روايي عامه ضروري به نظر مي 

تواند ابزارهاي جديدي  در منابع حديثي اهل تسنن، مي  (ع)بازيابي روايات امام صادق  -٨

ر دهد، به اين معنا كه از مقايسه متون را جهت استنباط احكام فقهي در اختيار فقهاي شيعه قرا

حديثي شيعه و اهل تسنن، بتواند به جهت صدور اخبار، الفاظ روايات و مواردي از اين قبيل 

تر دست يابد. چنانكه بسياري از فقها و اصوليون درباره ضرورت فقه مقارن سخن بهتر و دقيق

تري در فقه مقارن در اختيار فقيهان قرار  يناناطمتر و قابلاند و تبيين اين نظريه، مباني روشنگفته

    دهد.مي

  

  نامه: كتاب
  .قرآن كريم

  ، (گلدزيهر، شـاخت، موتسـكي)، هاها و نمونهگذاري حديث روشتاريخ ش)،١٣٩٣آقايي، سـيد علي، (

 حكمت. :تهران

  المطبعه السلفيه.  :قاهره،  مختصر التحفه الاثني عشريه ش)،١٣٧٣آلوسي، محمود شكري، (

  داراحياء الكتب العربيه. :جا، بيشرح نهج البلاغه م)،١٩٥٩ابن ابي الحديد، عبدالحميد، (

  دار الكتاب العربي.  :بيروت ،الكامل في التاريخ م)،١٩٩٧ابن اثير، عزالدين علي بن محمد، (

دالرحمن بن علي، ( اريخ الأمم والملوك  م)،١٩٩٢ابن جوزي، عبـ تـ ب    :بيروت  ،المنتظم في  الكتـ دار 

  العلميه.

  موسسه الرساله. :بيروت ،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  ق)،١٤٠٨ابن حبان، محمد بن حبان، (

  المعارف العثمانيه.دائره :حيدرآباد  ،الثقات م)،١٩٧٣(ابن حبان، محمد بن حبان، 
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دار   :، حلـب والضــعفـاء والمتروكينالمجروحين من المحـدثين  ق)،١٣٩٦(ابن حبـان، محمـد بن حبـان،  

  الوعي.

  حيدرآباد. :، هندمعرفه الضعفاء و المجروحين م)،١٩٧٠(ابن حبان، محمد بن حبان، 

  دارالجيل. :، بيروتالاصابه في تمييز الصحابه ق)،١٤١٢ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي، (

  دار البشائر الاسلاميه.  :عربستان، لسان الميزان م)،٢٠٠٢(ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي، 

ــقلاني، احمد بن علي،   ،  الصــواعق المحرقه في الرد علي اهل البدع و الزندقهتا)،  (بيابن حجر عسـ

  بي نا. :تهران

  جامعه مدرسين. :، قمشرح الاخبار في فضائل الائمه ق)،١٤٠٩ابن حيون، نعمان بن محمد، (

  دارالثقافه. :لبنان ،يات الاعيانوفتا)، ابن خلكان، عبدالرحمن بن محمد، (بي

  ناشرون. :بيروت ،الاقتراح في بيان الاصطلاح م)،٢٠١٩ابن دقيق العيد، محمد بن علي، (

  دار صادر.  :بيروت، الطبقات الكبري تا)،ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، (بي

  ، نجف: مطبعه الحيدريه.السلام)(عليه مناقب آل ابي طالب  م)،١٩٥٦ابن شهرآشوب، محمد بن علي، (

  دارالجيل.  :بيروت، الاستيعاب ق)،١٤١٢ابن عبدالبر، يوسف بن عبداالله، (

  دارالفكر.  :، بيروتالكامل م)،١٩٨٨ابن عدي، عبداالله، (

  دار الفكر.  :بيروت، تاريخ مدينه دمشق ق)،١٤١٥ابن عساكر، علي بن حسن، (

  مكتبه الاعلام الاسلامي.  :جابي ،قاييس اللغهمعجم م ق)،١٤٠٤ابن فارس، احمد بن فارس، (

  دار الكتب العلميه. :، بيروتعيون الاخبار م)،٢٠٠٣ابن قتيبه دينوري، عبد االله بن مسلم، (

  مطبعه اميريه. :قاهره ،كليله و دمنه م)،١٩٣٧ابن مقفع، عبداالله بن مقفع، (

  كتابخانه اسدي. :، تهرانالفهرست ش)،١٣٥٠ابن نديم، محمد بن اسحاق، (

 موسسه الرساله. :، بيروتالمراسيل  ق)،١٤٠٨ابوداود، سليمان بن أشعث، (

 دار المعارف.  :قاهره،  اضواء علي السنه المحمديه  ق)،١٤١٥ابوريه، محمود، (

  مطبعة احمدعلي.  :، بي جاالامام الصادق عليه السلامتا)، ابوزهره، محمد، (بي

  موسسه دارالكتاب. :، قممقاتل الطالبيين م)،١٩٦٥حسين، (ابوالفرج اصفهاني، علي بن  

  دار الأضواء.  :بيروت  ،كشف الغمه ق)،١٤٠٥إربلي، علي بن ابي الفتح، (

  (عج).مدرسه الامام المهدي :، قمالنوادر ق)،١٤٠٨اشعري قمي، احمد بن محمد، (

  دارالتعارف. :بيروت،  الشيعة اعيان  ق)،١٤٠٣، (، محسنامين



 ١٤٠٠)، بهار و تابستان ٢٨ياپيسال چهاردهم، شمارة دوم (پ                         ٣١٦ 

ــلام)«روايات اهل البيت    ش)،١٣٨٧اميني، نوروز، ( ش   ،علوم حديثدر منابع اهل ســنت»،   (عليه الس

  .١٨٤-١٤٦، صص ٤٧

  دارالتهذيب. :قم ،مظلوميت شيعه در عصر عباسيان  ش)،١٣٩٤انصاري پور، صادق، (

 ـ م)،٢٠٠٨بســطامي حنفي، عبدالرحمن بن محمد، ( جامعه    :بيرزيت  ،لمناهج التوسـل في مباهج الترس

  بيرزيت.

  دار الفكر. :بيروت، جمل من أنساب الأشراف  ق)،١٤١٧بلاذري، احمد بن يحيي، (

  مجلس دائره المعارف.  :حيد آباد، السنن الكبري ق)،١٣٤٤بيهقي، احمد بن الحسين، (

نت ش)،١٣٩٢پاكتچي، احمد، ( ي پيرامون جوامع حديثي اهل سـ دانشـگاه امام صـادق   :، تهرانپژوهشـ

  .(عليه السلام)

  دار و مكتبه الهلال. :بيروت ،البيان و التبيين  ق)،١٤٢٣جاحظ، عمرو بن بحر، (

  دار و مكتبه الهلال.  :بيروت ،رسائل الجاحظ م)،٢٠٠٢(جاحظ، عمرو بن بحر، 

ــوؤن    :، قاهره(عليه الســلام)الامام جعفر الصــادق  م)، ١٩٧٧جندي، عبدالحليم، ( المجالس الاعلي للش

  الاسلاميه.

 دارالحديث. :قم ،رسائل في علم الحديث  ق)،١٤٢٤حافظيان بابلي، ابوالفضل، (

 دار الآفاق.  :بيروت،  معرفه علوم الحديث  ق)،١٤٠٠حاكم نيشابوري، محمد بن عبداالله، (

  انتشار العربي.  موسسه  :، بيروتنظريه السنه في الفكر الامامي الشيعي م)،٢٠٠٦حب االله، حيدر، (

  .(ع)موسسه آل البيت  :قم،  وسائل الشيعه ق)،١٤٠٩حر عاملي، محمد بن حسن، (

ــني، محمـد مجير خطيـب، (   ، معرفة مدار الاســنـاد و بيـان مكـانتـه في علم علـل الحـديث  م)،٢٠٠٧حسـ

  دار اليمان. :رياض

 دار الكتب الاسلامي. :، قمتاريخ الفقه الجعفري ق)،١٤١١حسني، هاشم معروف، (

اداد، عليه، ( يني، بي بي زينب؛ رضـ ترك با تكيه   ش)،١٣٩٩حسـ رقان درباره حلقه مشـ تشـ «نقد ديدگاه مسـ

  .٨٤ -٥١، ص٢٦ش ،  پژوهشنامه قرآن و حديثبر حديث شيعه»، 

  دار ابن حزم. :، مكهالحديث المرسل بين الرد و القبول ق)،١٤٠٨حصه، بنت عبدالعزيز، (

يروش پژوهش در تاريخ ش)،١٣٩٠حضـرتي، حسـن، ( ناسـ كده امام خميني :، تهرانشـ و    (ره)پژوهشـ

  انقلاب اسلامي.

  قم: دانشگاه اديان و مذاهب. ،حديث فقهي مشترك  ش)،١٣٩٦حكيم، محمدحسن، (

 شبكه العربيه للابحاث.  :، بيروتخارطة نظريه المدار م)،٢٠١٤حمودي، فهد بن عبدالرحمن، (
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ــد، ( در، اسـ ه  ش)،١٤٢٣حيـ ذاهـب الاربعـ ــادق و المـ ام الصـ ت    :قم  ،الامـ ل البيـ المي لاهـ المجمع العـ

  السلام.عليهم

تگار، پرويز ( «تأثير حكومت ها و عقايد عامه مردم بر شـكل گيري تدليس    ش)،١٣٩٧حيدري، اكرم؛ رسـ

  .١١٠ -٩٣، ص٢٢ش  ، مطالعات قرآن و حديثدر حديث»، 

ين ( روپناه، عبدالحسـ رجريان  ش)،١٣٨٨خسـ ى فكرى ايران معاصـ ناسـ ه فرهنگى حكمت  شـ سـ ، قم: مؤسـ

  نوين اسلامى.

  دارالكتب العلميه.  :بيروت  ،تاريخ بغداد ق)،١٤١٧خطيب بغدادي، احمد بن علي، (

  مكتبه العلميه.  :مدينه منوره  ،الكفايه في علم الروايهتا)،  ، (بيخطيب بغدادي، احمد بن علي

  دار التراث العربي.  :، بيروت(عليه السلام)مام جعفر الصادق الا م)،١٩٧٤دخيل، علي محمد علي، (

  دارالكتاب العربي. :، بيروتتاريخ الاسلام ق)،١٤٠٧ذهبي، محمد بن أحمد، (

  مطبوعات الاسلاميه.  :حلب  ،ظةالموق ق)،١٤١٢(ذهبي، محمد بن أحمد، 

  دار الحديث. :، قاهرهسير أعلام النبلاء ق)،١٤١٣(ذهبي، محمد بن أحمد، 

  دارالمعرفه.  :بيروت ،ميزان الاعتدال م)،١٩٦٣(ذهبي، محمد بن أحمد، 

  دارالكتب العلميه.  :بيروت ،تذكرة الحفاظ تا)،(بيذهبي، محمد بن أحمد، 

  دار احياء التراث العربي.  :، بيروتالجرح و التعديل م)،١٩٥٢رازي، عبدالرحمن بن ابي حاتم، (

  مطابع الحميضي.  :، رياضالعلل ق)،١٤٢٧(رازي، عبدالرحمن بن ابي حاتم، 

  اميركبير. :تهران ،تاريخ در ترازو ش)،١٣٧٥زرين كوب، عبدالحسين، (

رقه الحديث واثره في الجرح و التعديل م)،٢٠٠٣زيان، رمضـان اسـحاق، ( مجله جامعه الاسـلاميه،   ،سـ

  .٨٣-٤٢، ص٢ش 

  بنياد پژوهشهاي اسلامي. :مشهد ،هاي پژوهش در تاريخشروتا)،  ساماران، شارل، (بي

  موسسه نشر اسلامي. :، قمكليات في علم الرجال  ق)،١٤١٤سبحاني، جعفر، (

  دارالكتب العلميه. :بيروت ،التبيين لاسماء المدلسين ق)،١٤٠٦سبط بن عجمي، ابراهيم بن محمد، (

دالرحمن، ( د بن عبـ اوي، محمـ ــخـ ة    ق)،١٤٢٤سـ ه المنورهالتحفـ دينـ اريخ المـ ة في تـ   : بيروت  ،اللطيفـ

 دارالكتب العلميه.

  دارالكتب العلميه.  :بيروت  ،فتح المغيث شرح الفيه الحديث م)،٢٠٠٤(سخاوي، محمد بن عبدالرحمن، 

ــول النظر  ق)،١٤١٦ســـمعوني، طاهر بن صـــالح، ( مكتبه    :تحقيق ابوغده، حلب ،  توجيه النظر الي اص

  المطبوعات.



 ١٤٠٠)، بهار و تابستان ٢٨ياپيسال چهاردهم، شمارة دوم (پ                         ٣١٨ 

  مؤسسه اعلمي.  :بيروت ،مهج الدعوات و منهج العبادات ق)،١٤١٤علي بن موسي، (  سيد بن طاووس،

  دارالكتب اللبناني. :بيروت  ،اصول الفقه الاسلامي م)،١٩٨١شاخت، يوزف، (

 دارالكتب العلميه.  :بيروت ،المسند  ق)،١٤٠٠شافعي، محمد بن إدريس، (
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